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  ۴۱ سال از ترور شهید مطهري مي گذرد. این عدد با  �
اختلاف چند ماه، برابر با عمر جمهوري اسلامي است. 
شهید مطهري را یکي از ایدئولوگ های اصلي جمهوري 
اسلامي مي دانند و حتي پس از شهادت، امام خمیني 
ایشــان را حاصل عمر و پاره تن خود مي داند. قبل از 
اینکه به بررســي مباني نظري و اندیشــه های شهید 
مطهري برسیم نقش ایشــان را در بزنگاه هاي اندک 
زمان پیروزي انقلاب اســلامي تا شهادت مرور کنیم. 

نظر ایشان درباره دولت موقت چه بود؟
شــهید مطهري آقاي بازرگان را به عنوان نخست وزیر 
دولت موقت به امام خمیني معرفي کردند. البته پیشنهاد 
از طرف شوراي انقلاب بود، ولي استاد مطهري رابط شورا 
با امام و عنصر تشــکیل دهنده شــوراي انقلاب بود. امام 
آقاي بازرگان را دورادور مي شــناخت و به دلیل اعتماد به 
شهید مطهري پیشنهاد را پذیرفت. این تصمیم در آستانه 
پیروزي انقلاب تصمیم درستي بود و باعث شد انقلاب ما 

زودتر پیروز شده و حساسیت غربي ها کمتر شود.
 پس شــهید مطهري نگاه مثبتي به دولت موقت  �

داشت.
بله. درواقع دولت موقت را ایشان روي کار آورده بود. 
اعضاي آن بیشتر همان اعضاي انجمن اسلامي پزشکان 
و انجمن اســلامي مهندســین بودند که استاد مطهري 
از دیرباز جلســات ســخنراني با آنها را داشت. اما ایشان 
پــس از چند ماه از عملکرد آقاي بازرگان ناراضي بودند. 
همان روزي که شــبش ایشان ترور شــدند، هنگام ناهار 
بحثي دراین باره شد. من گفتم آقاي بازرگان در مصاحبه 
اخیرش به امام گوشه و کنایه مي زد. ایشان پرسید خودت 
شــنیدي؟ گفتم بله. گفتند، امام هم کمي ناراحت است 
و تصمیم داریم این دولت را ظرف چند روز آینده عوض 
کنیم. درواقع ایشان معتقد بودند دولت موقت رسالتش 
را انجام داده است. اما ایشان که شهید شد مسئله تغییر 
کرد و دیگر کسي این موضوع را دنبال نکرد تا به تسخیر 
سفارت آمریکا منجر شد. در حالي که به نظر من اگر ایشان 
بود خیلي از مســائل به شــکل دیگري اتفاق مي افتاد و 
این موضوع قطعا به تسخیر سفارت نمي رسید. حتي اگر 
تسخیر ســفارت اتفاق مي افتاد ایشان به هر طریق مانع 

مي شدند، چون موافق این قبیل کارها نبودند.
  از روزهاي مدرسه رفاه تا شهادت، از این دست  �

اقدامات انقلابي رخ داده بود که ایشان مانع شود؟
بــا روند کلي انقــلاب که قطعا مخالفتي نداشــتند. 
اما مي دانم دربــاره اعدام هایي که آقاي خلخالي انجام 
مي داد نگراني داشــتند و چنــد بار به او پیغــام توأم با 
عتــاب داده بودند. در موضــوع محاکمه هویدا هم گویا 
اقدام کرده بودند که کمي دســت نگه دارند و محاکمه 
صرفا در یک جلسه تمام نشود. طبعا با برخي اعدام هاي 
بي حســاب موافق نبودند. ایشــان از نظــر خلق وخوي 
شخصي نیز رئوف و دل رحم بودند. از قبل انقلاب منزل 
ما نزدیک منزل ســپهبد صدري رئیس کل شهرباني بود. 
جالب است، پاسباني که حفاظت از منزل او را به عهده 
داشت شب ها از پشت پنجره متوجه نماز شب خواندن 
شهید مطهري شده بود و رفته رفته به ایشان ارادت پیدا 
کرده بود. ما مي دیدیم پدرم که مي خواست سوار ماشین 
بشود پاسبان خودش را مي رساند و سلام نظامي مي داد. 
بعد از انقلاب، آن پاسبان آمد و این مطلب را براي ما بیان 
کرد. به هر حال پس از انقلاب همسر سپهبد صدري به 
در منزل ما مي آمد و التماس مي کرد که کاري کنید تا او 
اعدام نشود. پدرم به مادرم گفته بود که تحمل دیدن این 
صحنه ها را ندارم. یــا در بحبوحه پیروزي انقلاب گاهي 
کارهاي نادرســتي به طور خودجوش انجام مي شد. مثلا 
خبر آمد که عده اي مي خواهند کتابخانه ملي را که کنار 
مجلس شوراي ملي بود، آتش بزنند. شهید مطهري به 
این مســائل حساسیت داشــت. بلافاصله دستور دادند 
که نیروهایــي بروند و جلوي این کار را بگیرند چون لکه 
ننگي بــراي انقلاب خواهد بود. انتقــال امام خمیني از 
مدرســه رفاه به مدرســه علوي هم کار استاد مطهري 
بود. ایشان مي دانستند که در مدرسه رفاه افرادي متمایل 
به مجاهدین خلــق حضور دارند. خانم بــازرگان، مدیر 
مدرســه، همســر محمد حنیف نژاد از مؤسسان سازمان 
مجاهدین خلق بود. طبق نقل آقاي ناطق نوري، شــهید 
مطهري صبــح ظاهــرا ۱۴ بهمن به مدرســه رفاه آمد 
و امــام تازه صبحانه خورده بودند. ایشــان دســت امام 
را گرفت و چیزي به ایشــان گفت و هر دو ســوار پیکان 
آقاي ناطق شــدند و به مدرسه علوي رفتند. امام تا این 
حد به شــهید مطهري اطمینان داشت که با گفتن چند 
جمله قبول کرده بودند که به مدرسه علوي بروند. ایشان 
در آن ۱۰ روز ۱۲ تــا ۲۲ بهمن عمدا در کنــار امام بود تا 
رفت وآمدها و ارتباطات را کنترل کند و از نفوذ تیپ هایي 
مثل مجاهدین خلق و افراد التقاطي در دستگاه رهبري 

انقلاب جلوگیري کند.
 پیش از آن شهید مطهري مسئول کمیته استقبال  �

از امام هم بودنــد. در آن مقطع هم گویا مانع حضور 
خانواده مجاهدین خلق در مراســم مي شوند که قرار 
بوده پیامي را بخوانند. حتي تهدید مي کنند که اگر این 
اتفاق رخ دهد از امام جدا مي شــوند. از سوي دیگر 
ایشان معتقد اســت که همه باید بتوانند نظر خود را 
بدون هیچ مانعي بگویند. این اقدام با دیدگاه ایشان 

درباره آزادي بیان تناقض ندارد؟ 
خیر. ایــن دو مطلب ربطي به هم ندارند و در نتیجه 
تناقض نیســت. قضیــه این بود که عده اي بــا اطرافیان 
امام در فرانسه هماهنگ کرده بودند که مادر رضایي ها، 
از کشته شــدگان مجاهدیــن خلــق، به عنــوان نماینده 
خانواده هاي شــهدا پیام ایــن خانواده هــا را در حضور 
امام در مراســم بهشــت زهرا در روز ورود امام بخوانند. 
در آن ایام برخي همراهان امام در فرانســه گرایشــي به 
مجاهدین خلق داشــتند. شهید مطهري شب قبلش به 
احمدآقــا پیغــام داده بود که به امام بگوییــد اگر با این 
برنامه موافقــت کرده اید من دیگر با شــما کاري ندارم 

و البته امام نظر شــهید مطهري را پذیرفته بود. ایشــان 
در آنجــا از نفــوذ فرصت طلب هایي که امــام و انقلاب 
اسلامي را قبول نداشتند جلوگیري کردند؛ این به معني 
محدودکردن آزادي بیان نیست. آنها مي توانستند حرف 
خــود را بزنند و در مباحثه ها و مناظره ها شــرکت کنند. 
در مقام فکر همه آزاد هســتند که حرف بزنند. اما گاهي 
گروهي که ســران آنها مارکسیســت بودند و به دروغ از 
اســلام دم مي زدند و آیه قرآن مي خواندند، مي خواستند 
در کنار امام قرار بگیرند و از محبوبیت ایشــان اســتفاده 
کرده و کم کم در دستگاه رهبري انقلاب نفوذ کنند. شهید 
مطهري مي گفت اجــازه نمي دهیم که فرصت طلب ها 
نفــوذ کنند. ویژگي شــهید مطهري این اســت که وقتي 
بحث حقیقت جویي و تفکر و مباحثه وجود دارد، راه باز 
اســت و همه آزاد هستند حرفشــان را با صداقت بزنند. 
وقتي پاي نفاق و فرصت طلبي به میان آمد البته باز هم 
حق دارند حرفشان را بزنند ولي ما هم حق داریم بگوییم 
اینها دروغ مي گویند و پست هاي کلیدي را به آنها ندهیم.

 درواقع مرز آزادي بیان از نظر شهید مطهري  �
نفاق است.

بله. ایشــان مي گوید آنها در جلسات خصوصي شان 
مي گفتند تا فلان جا با امام هســتیم و بعد اقدامات خود 
را انجام مي دهیم. خب نمي تــوان گفت که اینها اجازه 
ورود بــه رهبري نهضت و اشــغال پســت هاي کلیدي 
را داشــته باشــند. اما در مقام بحث علمــي و فکري و 
اظهارنظر باید آزاد باشــند. حتي اســتاد مطهري ســال 
۵۵ پیشــنهاد کردند که در دانشــکده الهیات دانشــگاه 
تهران کرسي درس مارکسیسم شناسي گذاشته شود. در 
نامه اي به رئیس دانشــکده نوشته بودند که چند واحد 
درس مارکسیسم شناســي قرار دهید و استادي که واقعا 

به مارکسیســم اعتقــاد دارد و به 
خدا هم اعتقاد ندارد، عهده دار آن 
باشد و ما هم حرف هایمان را بزنیم 
و دانشــجوها بشــنوند. در همان 
مقطع بــود که به دلیــل درگیري 
دانشــجویان بــا آقــاي آریان پور، 
اســتاد کمونیســت دانشــکده و 
مداخله اســتاد مطهري، هر دو را 
بازنشسته کردند. این پیشنهاد را در 
سخنراني شان درباره مفهوم آزادي 
در آستانه پیروزي انقلاب هم تکرار 
کردند. ایشان در مقام تفکر و بیان 
اعتقاد داشــتند که همه باید آزاد 

باشــند، اما جایي که نفاق و فریبکاري در کار است، مثل 
داستان مجاهدین خلق که سرانشان مارکسیست بودند 
و مي خواســتند عقایدشــان را در پوشــش آیات قرآن و 
روایات به خورد جوانان بدهند، باید آنها را رســوا کرد و 
طبعا نمي شود از آنها در پست هاي حساس استفاده کرد. 
طبعا مرز آزادي بیان اقدامات عملي علیه نظام خصوصا 

اقدام مسلحانه است.
 آیا نمي توان همین دیدگاه درباره آزادي بیان  �

را به امروز تعمیم داد؟
بله، شــهید مطهري نمي گفتند که این افراد حذف یا 
زنداني شوند. ایشــان مي گفتند نباید در دستگاه رهبري 
نهضت وارد شــوند؛ چون فکــر اســلامي ندارند. ولي 
مي توانند حرفشــان را بزنند و ما هــم جواب مي دهیم. 
نمي توانند پســت کلیدي بگیرند امــا مي توانند فعالیت 
اجتماعي و سیاســي داشته باشــند. از دیدگاه ایشان در 
جمهوري اسلامي حتي احزاب غیراسلامي حق فعالیت 
دارند؛ مشروط به اینکه با تابلوي خودشان فعالیت کنند 
و دیگر آیه قرآن نخوانند. اگر مي خواهند تظاهرات کنند، 
عکــس امام را نیاورنــد، مثلا عکس لنیــن و مارکس را 
بیاورند تا مردم فریب نخورند. مي توانند فعالیت کنند و 

طبعا نماینده در مجلس داشته باشند. البته اکنون قانون 
اساســي این اجازه را نمي دهد اما اســتاد این موضوع را 
مطرح کرده بودند و در زمان تدوین قانون اساســي هم 
که حضور نداشــتند. اگر حضور داشتند ما قانون اساسي 
قوي تر و غني تري داشــتیم. وقتي بحث تفکر و تعقل و 
حقیقت جویي است، ایشان خیلي باز برخورد مي کند؛ اما 
جایي که احســاس نفاق مي کند، شدید برخورد مي کند. 
تفاوت نوع برخوردشــان با مهندس بازرگان و مجاهدین 
خلق را ببینید. ایشــان به برخي افکار و برداشــت هاي 
مهندس بازرگان از اصول عقاید انتقاد داشــت. مباحثي 
که آقاي بازرگان در کتاب «راه طي شده» یا «ذره بي انتها» 
درباره نبوت، معاد و توحید دارد، بیشــتر بر علوم تجربي 
اســتوار اســت و یک نوع علم زدگي بر آن حاکم است. 
شــهید مطهري برخي از این نظــرات را نقد مي کنند. در 
جلسات انجمن اسلامي پزشکان که نوارهاي صوتي آن 
موجود اســت دراین باره بحث مي شــود و آقاي بازرگان 
هم صحبــت مي کند. اما با همه نقدهایي که داشــتند، 
معتقد بودند آقاي بازرگان صداقت دارد و دنبال حقیقت 
اســت، از روي فکر به این نظرات رســیده و نگاه خاصي 
دارد، علت آن هم این اســت که صرفــا با علوم تجربي 
آشناست و با فلسفه آشنا نیست. بنابراین برخورد ایشان 
با آقاي بازرگان خیلي دوستانه بود و تا آخر با هم دوست 
بودند. اما با مجاهدین خلق، چون در آنها احساس نفاق 

مي کردند، برخورد شدیدي داشتند.
 آقاي مطهري امــروز وقتي دربــاره ناکارآمدي  �

نهادهایي مثــل مجلس صحبت مي کنیــم، فارغ از 
عوامل تأثیرگذار بیروني، عامل تحزب همواره مطرح 
مي شــود. چطور چنین نگاهي اوایل انقلاب به حزب 
و فعالیت حزبي وجود دارد و حتي کمونیســت ها را 
آزاد مي گذارد اما پس از چهار دهه 
مي توان گفت که حزب و فعالیت 
تأثیرگــذار حزبي وجــود ندارد و 
همــواره هم بــه خلأ آن اشــاره 

مي شود؟
شاید نگاهي بر برخی جریان ها 
مخالــف و منتقد را به رســمیت 
نمي شناسد. مي گوییم یا همه باید 
مطیع محض باشــند یا کنار بروند 
و این نگاه خیلي خطرناک اســت. 
از روش هایمان  برخي  متأســفانه 
را هــم به امام نســبت مي دهیم. 
یعني مي گوییم امــام در فلان جا 
این طور رفتار کــرد یا مي گوییم امام با فلان گروه این طور 
برخــورد کرد و ماهم باید همان کار را بکنیم. درحالي که 
شــرایط آن روز شــرایط جنگي بوده. اگر امام عتاب کرد 
که قلم هاي مسموم باید شکسته شــود و تعداد زیادي 
روزنامه بسته شد، کشور در حال جنگ بود. در آن مقطع 
روزنامه هایي بود که پشــت جبهــه را تضعیف و روحیه 
مردم را خراب مي کردند. یا نامه اي درباره نهضت آزادي 
را به امام منسوب مي کنند که صحت آن براي من هنوز 
قطعي نیســت و با همان نامه با آنها برخورد شــد. باید 
توجه داشــت که اگر هم مطلبي بــوده به دوران جنگ 
برمي گردد. اینها مخالف جنگ بودند و نظر خود را اعلام 
مي کردند، احســاس مي شد که پشــت جبهه و روحیه 
رزمندگان تضعیف مي شــود. به هر حال نکته اینجاست 
که روش هاي دوران جنگ قابل تعمیم به همه دوران ها 
نیست. اگر امام مثلا پنج سال دیگر هم پس از جنگ زنده 
مي ماند و ســیره و روش ایشــان را در شرایط غیرجنگي 

مي دیدیم، آن وقت ملاک عمل بود.
 شــما معتقد هســتید که برنتابیــدن هر نظر  �

مخالفي، علت شــکل نگرفتن فعالیت هاي حزبي 
است؟ در کشور 

بله. تحمل نکردن مخالــف و خارج کردن او از دایره 
انقلاب و کوچک کردن این دایره، روشي بوده که متأسفانه 
بــه کار رفته و انقلاب را هــم در معرض خطر قرار داده 
اســت. نتیجه این روش، انتخاباتي بود که با مشــارکتي 
پایین برگزار شــد. این میزان از مشارکت را باید به عنوان 
زنگ خطري دانست که بیشتر ناشي از همین نگاه است 
که هرکس را که اندک زاویه اي با نظرات و سیاست هاي 
رسمي کشور دارد، از قطار انقلاب پیاده و حذف مي کنیم.
فکــر هم مي کنیم کــه راه حفظ انقلاب این اســت؛ 
در حالي که اشــتباه مي کنیم. حتي تفســیر غلطي هم از 
جمله امام درباره حفظ انقلاب شــده اســت. ایشان به 
ایــن مضمون مي گویــد که حفظ انقــلاب بالاتر از همه 
چیز اســت و این جمله چنین تفسیر شده که براي حفظ 
انقلاب مي توان از هر وسیله اي استفاده کرد؛ در حالي که 
براي هدف مقدس نمي توان از وسیله  نامقدس استفاده 
کرد. بالاخره باید نگاه مان را تغییر دهیم و قبول کنیم که 
وجود مخالف ها و منتقدها به نفع انقلاب است. همیشه 
وجــود یک اقلیت مخالف حتي بــه نفع اکثریت موافق 
است؛ چون باعث حرکت شان مي شود. سرکوب کردن و 
کنار  زدن همــه و باقي ماندن عده اي افراد مطیع و احیانا 
متملق، خطرناک اســت. باید این رویــه را تغییر دهیم. 
شهید مطهري درباره آزادي مخالف تأکید بسیاري دارد. 
این یــک ضرورت اســت. نمونه و الگــوي ما حکومت 
علي (ع) اســت. باید به نوع برخورد ایشان با خوارج در 
زمان خلافت خودشان توجه کنیم. آنها گاهي به خلیفه 
مســلمانان توهین کرده و مزاحم نماز خواندن و خطابه  
ایشــان مي شــدند؛ اما حضرت مزاحمتي براي این افراد 
ایجاد نکرد، حقوق شان را از بیت المال قطع نکرد و آنها 
را زنداني نکرد. تنها زماني که سلاح به دست گرفتند، با 

آنها برخورد کرد.
از  � فاصله گرفتــن  اظهارنظرهــا  در  به تازگــی   

اندیشــه های شــهید مطهــري و مبانــي اولیــه را 
بیش از پیش مطرح مي کنید. مي توانید آن اصولي را که 
به نظر شما از آنها فاصله گرفته شده، چارچوب بندي 

کنید؟
از نظر آزادي بیان قطعا تا نقطه ایدئال و نظرات شهید 
مطهري فاصله داریم. روشــن اســت که از نظر اجراي 
عدالت نیز موفــق نبوده ایم که بخشــي از آن به خاطر 
ضعف مدیریت بوده اســت. البته دستاوردهایي به ویژه 
در سال هاي اول انقلاب داشته ایم، مانند کم شدن فاصله 
امکانات رفاهي روســتاها و شهرها. در مسئله عدالت از 
نظر تئوري خیلي صحبــت کرده ایم. همه از عدالت دم 
مي زنند و کسي نیست که مخالف عدالت باشد؛ اما مهم 
اجراي عدالت است. هرکســي نمي تواند ادعاي اجراي 
عدالت داشته باشد. شهید مطهري بحثي دارد که در آن 
ارجحیت ســازمان صالح یا فرد صالح را مطرح مي کند. 
ایشــان مي گوید آیا ســازمان صالح اولویــت دارد یا فرد 
صالح؟ آیا افراد صالح مثلا قهرمانان اجتماعي مي توانند 
جامعه را اصلاح کنند یا نظام صالح؟ نکته اینجاست که 
در سازمان و سیســتم صالح هرچه افراد جابه جا شوند، 
ســازمان اجازه فساد نمي دهد؛ اما وقتي سازمان درستي 
وجود ندارد، افراد صالح هم نمي توانند آرمان هاي شان را 
اجرا کنند؛ چرا که در این سازمان هضم و در نهایت حذف 
مي شوند به نظرم مشــکل ما سازمان است که امروز به 
آن ســاختار مي گویند؛ بنابراین ســاختار ما مشکل دارد. 
بــه طور مثال اینکه بخش خصوصي ما ضعیف اســت 
و نمي تواند قوي و چابک باشــد، به ســازمان و ساختار 
نظام اقتصادي چند بخشي ما برمي گردد. این نظام چند 
بخش دارد؛ بخش دولتي، خصولتي، حکومتي ، نظامي و 
بخش کوچک خصوصي. در چنین شرایطي نمي توانیم 
از فرصت ها به درستي اســتفاده کنیم؛ مثلا شرکت هاي 
بــزرگ خصوصي وجود ندارد تا وقتــي در قطر به دلیل 
تحریم هاي عربســتان فرصتي براي مان ایجاد شد، بازار 
قطر را به دســت بگیریم. در مقابل، ترکیه به سرعت این 
کار را کرد؛ چون شــرکت هاي خصوصي بزرگ و چابک 
دارنــد. یا زمانــي که رابطــه ترکیه و روســیه به خاطر 
سرنگوني هواپیماي روسي به هم خورد، فرصت خوبي 
ایجاد شد که ایران جاي ترکیه در اقتصاد روسیه را پر کند؛ 
اما چون شرکت هاي خصوصي بزرگ نداشتیم، نتوانستیم 

این کار را انجام دهیم.
خصوصي  � شرکت های  ساختار،  این  در  اساسا 

بزرگ توان شکل گیري ندارند.
بله. باید این نقص را رفع کنیم؛ مثلا ورود نظامي ها 
به اقتصاد و در اختیار گرفتن بســیاري از پروژه هاي بزرگ 
باعث تبدیل شــدن آنها به کارتل ها و تراست هاي بزرگ 
مي شــود. سیاســت ورود نیروهاي نظامي در جایي که 
شــرکت هاي خصوصي قادر به اجرا نیستند، مي تواند 
سیاســت خوبي باشــد و باعث شــود تا از تــوان آنها 
استفاده شود؛ ولي اینکه آنها پروژه ها را بین شرکت هاي 
مختلف تقســیم کنند، به نظرم مشــکل ایجاد مي کند 
و خطرناک اســت؛ چــون آنها را از هــدف اصلي  خود 
باز مي دارد. همین طور ســازمان هایي که اول انقلاب با 
هدف خاصي به وجود آمدند و هنوز هم هســتند؛ مثل 
ســتاد اجرائي فرمــان امام و بنیاد مســتضعفان. اینها 
ابتدا به عنوان ســازمان هاي موقت به وجود آمدند؛ اما 
کم کم ادامه پیدا کردند. خب چنین ســازمان هایي هم 
ســرمایه هاي هنگفتي در اختیار دارنــد و مي توانند در 
اقتصاد کشور اثرگذار باشــند؛ بنابراین اقتصاد ما امروز 
از بخش هــاي نظامي، حکومتي، خصولتــي، دولتي و 
خصوصي تشکیل مي شــود که به نظرم مانع برقراري 
عدالت در کشــور اســت. در دنیا اقتصــاد از دو بخش 
دولتــي و خصوصي تشــکیل مي شــود. بخش دولتي 
کوچک اســت و بخــش خصوصي بــزرگ و دولت بر 
بخش خصوصي نظــارت دارد. چند بخــش بودن ما 
مشکل ساز شــده اســت؛ بنابراین ســازمان اقتصادي

 ما باید اصلاح شود.
ادامه در صفحه ۶

سیاست

 وقتي سازمان درستي وجود 
ندارد، افراد صالح هم نمي توانند 

آرمان هاي شان را اجرا کنند؛ چرا که در 
این سازمان هضم و در نهایت حذف 
مي شوند به نظرم مشکل ما سازمان 

است که امروز به آن ساختار مي گویند؛ 
بنابراین ساختار ما مشکل دارد. به طور 
مثال اینکه بخش خصوصي ما ضعیف 
است و نمي تواند قوي و چابک باشد، 
به سازمان و ساختار نظام اقتصادي 

چند بخشي ما برمي گردد
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روزنه

خبر

نامه بیش از ۳۰۰ نفر  از  استادان 
حقوق به رئیس قوه قضائیه

شــرق: در پاســخ به فراخــوان قــوه قضائیه  �
و دعــوت از اســتادان و صاحب نظــران حقوقي 
بــراي اظهارنظــر دربــاره پیش نویــس اصــلاح  
آیین نامــه اجرائي لایحه قانوني اســتقلال کانون 
وکلاي دادگســتري، بیش از ۳۰۰ نفر از اســتادان 
حقوق دانشــگاه هاي کشور با ارســال نامه اي به 
حجت الاسلام والمســلمین رئیســي نظــر خود را 
اعلام کردنــد. ازجملــه امضاکننــدگان این نامه 
مي توان به استادان پیش کسوتي مانند آقایان دکتر 
محمدعلي اردبیلي، دکتر گــودرز افتخارجهرمي، 
دکتر ابراهیم بیگ زاده، دکتر حســنعلي درودیان، 
دکتر محمود  دکتر محمدرضــا ضیایي بیگدلــي، 
عرفانــي، دکتر ایرج گلدوزیان و دکتر ســیدمحمد 
هاشمي اشاره کرد. گفتني است که پیش از این نیز 
نامه هاي دیگري ازســوي جمعي دیگر از استادان 
سرشــناس همچون آقایان دکتر ربیعا اســکیني، 
دکتر سیدحسین صفایي، دکتر سیدمحمود کاشاني 
و دکتر محسن محبي با محتواي مشابهي خطاب 
به ریاســت قوه قضائیه ارســال شــده بود. ضمنا 
نامه اي با امضاي بیش از ۱۲ هزار وکیل و نیز نامه 
دیگري ازســوي ۱۸۰ قاضي بازنشســته با همین 
مضمون منتشر شــده اســت. در این بیانیه تأکید 
شده اســت: «همان گونه که مستحضرید معاونت 
محترم حقوقي قوه قضائیه پیش نویس آیین نامه 
جدید لایحه اســتقلال کانون وکلاي دادگســتري 
مصــوب ۱۳۳۳ را تهیه و اخیــرا طي فراخواني از 
حقوق دانان کشور دعوت نموده است که درمورد 
آن اظهارنظــر نماینــد. همین دعوت، با ارســال 
گســترده پیامک ازسوي پژوهشــگاه قوه قضائیه 
به مخاطبان آن نیز تکرار شــده اســت». در ادامه 
آمده اســت: «تهیه متني به عنــوان پیش نویس 
آیین نامه، بــدون رعایت مــاده ۲۲ لایحه و بدون 
توجه به نقش و جایگاه مستقل کانون هاي وکلاي 
دادگســتري، اقدامي خلافِ قانــون بوده و برازنده 
قوه قضائیه و معاونت حقوقي آن نیســت. در هر 
کشوري، حاکمیت قانون سنگ بناي توسعه پایدار 
به شــمار مي رود و التزام به آن توســط معاونت 
حقوقــي قــوه قضائیه مــورد انتظار آحــاد افراد 
جامعه اســت. متأســفانه این معاونت، در تهیه 
پیش نویس مذکور، رأسا و بدون وصول پیشنهادي 
از کانون هاي وکلا، اقدام به این امر نموده اســت، 
درحالي کــه به حکــم صریح آن مــاده، «تنظیم» 
آیین نامه باید توســط «کانون وکلا» صورت گیرد و 
مقــام «تصویب» نمي تواند امور مربوط به جایگاه 
مقام «تنظیم» را عهده دار گردد. ادعاي اینکه مقام 
تصویــب متن، اختیار اصــلاح آن را دارد نیز قابل 
دفاع به نظر نمي رسد، زیرا با توجه به حکم صریح 
ماده ۱ این لایحه قانوني مبني بر اینکه «کانون وکلا 
دادگستري مؤسسه اي اســت مستقل» و با توجه 
به ســابقه تقنیني، به راحتــي مي توان دریافت که 
مقصود قانون گذار در ماده ۲۲ واگذاري تدبیر اداره 
بعدي کانون بعد از تصویــب هم بر عهده کانون 
وکلا به عنوانِ نهادي مستقل بوده است. به دیگر 
ســخن، اگر قرار بود که حق تنظیم اولین آیین نامه 
براي کانون باشد، اما در آیین نامه هاي بعدي، این 
حق حتي به اســم اصلاح آیین نامــه اولیه، براي 
نهادي دیگر درنظر گرفته شــود و بر این اســاس 
بتوان هر نــوع تغییري را در آیین نامه ایجاد نمود، 
این امر نقض غرض و آشــکارا بر خلاف استقلال 
به  رســمیت شناخته شــده در مــاده ۱ قانون بود. 
صرفِ نظر از نکات فوق، چرایي ضرورت استقلال 
کانون وکلا ریشــه در مباني مســتحکمي دارد که 
مآلا بالندگــي نظام قضائي را درپي دارد. در واقع، 
استقلال وکیل دادگستري و کانون وکلا منطبق بر 
اصول کلي حقوقي و اســناد بین المللي و موافق 
بــا بناي عقلاســت. از این روســت کــه از دیدگاه 
اندیشــمندان حقوق، استقلال وکیل و کانون وکلا، 
پیش شــرط قطعــي و لازم براي اســتفاده از حق 
دفاع اســت؛ حقي که قانون اساسي در اصل ۳۵ 
خود آن را در زمره حقوق ملت دانســته اســت و 
تضمین کننده امنیت قضائي و دادرســي منصفانه 
به شــمار مي رود. نهادي مســتقل در امر وکالت، 
نیرویي توانمند در کنار دســتگاه قضاســت که در 
مــوارد مختلــف مي تواند ضعف هــا و کژي ها را 
یافته، آنها را بیان نماید و به بالندگي دستگاه قضا 

و گسترش عدالت در کشور کمک کند».
در پایــان هــم ایــن حقوق دانان نوشــته اند: 
«به واقع، نمي توان از اســتقلال وکیل سخن گفت، 
اما بعد از گذشت بیش از شصت سال از استقلال 
کانون وکلا و بیش از چهل سال از پیروزي انقلاب 
اســلامي، از رهگذر تدوین آیین نامــه اي مغایر با 
قانــون، کانــون وکلا را به عنــوان زیرمجموعه اي 
از دســتگاه قضائــي به شــمار آورد. نمي توان از 
اســتقلال کانون وکلا ســخن گفت، امــا در عمل، 
بــراي تصمیم گیري و تصمیم ســازي بــراي وکلا 
از نهــاد صنفي خودشــان ســلب اختیــار نمود. 
نمي توان دغدغه اعتبار کشور را در دل داشت، اما 
در برابر چنین آیین نامه اي که وجاهت بین المللي 
نظــام قضائي کشــور را به زیر ســؤال مي برد، دم 
فرو بست و ســخني نگفت. اینجانبان رجاء واثق 
داریم که جناب عالي به عنوان ســکان دار دستگاه 
قضــا، به منظور رعایت مصالح عالیه نظام قضائي 
کشــور، دســتور توقف اقدامات آغازشــده در این 
خصــوص در معاونت حقوقــي را صادر نموده و 
اجازه نخواهید داد که با وضع آیین نامه، شیوه اي 

بر خلاف متن و روح قانون انتخاب شود».

فرمانده نیروی زمینی ارتش خبر داد
پوشش طرح دارالشفای 

حضرت زهرا (س) برای بیماران 
صعب العلاج

فرمانده نیروی زمینــی ارتش گفت: تمام  � ایلنا: 
بیمــاران صعب العلاج ایــن نیــرو در قالب طرح 
دارالشفای حضرت زهرا (س) تحت پوشش کامل 
این طرح قرار خواهند گرفت. امیر کیومرث حیدری 
با اعلام اینکه شناســایی بیماران صعب العلاج در 
چارچوب آیتم های وزارت بهداشــت است، افزود: 
در قــدم اول ما ایــن عزیزان را شناســایی می کنیم. 
درحال حاضــر نیز تعــداد چهار هــزار و ۳۷۵ نفر 
شناســایی شــده اند که امتیازات خوبی را برای آنها 
در نظــر گرفته ایم. پنج امتیاز ویــژه را برای بیماران 
صعب العــلاج در نظر گرفتیم؛ امتیاز اول اینکه یک 
مســتمری دائم که از عواید نزاجاست را ماهانه به 
حســاب آنها واریز می کنیم.  در حوزه نقل وانتقالات 
خدمتی، اختیار با خود بیمار و خانواده آنهاست که 
در چه منطقه ای خدمت کنند. او همچنین واگذاری 
منازل ســازمانی را از اولویت هــای اصلی خواند و 
گفت: بیماران صعب العلاج بدون نوبت در لیست 
واگــذاری خانه های ســازمانی هســتند و موضوع 
بعدی رهایی از خدمت اســت که در این حوزه نیز 
موجباتــی را برای آنها فراهــم کرده ایم. دیدارهای 
چهره به چهــره، برطرف کردن مشــکلات، پرداخت 
هزینه هــای درمانی، اعم از پیوند اعضا و جراحی ها 
از جملــه برنامه های طــرح دارالشــفای حضرت 

زهرا (س) برای بیماران صعب العلاج است.

ثبت بیشترین زندانیان زن آزادشده 
توسط ستاد دیه استان تهران

ایلنا: مدیر نمایندگی ســتاد دیه اســتان تهران  �
گفت: در ســال ۹۸ آمــار بی ســابقه ای از آزادی 
زندانیــان زن نیازمنــد جرائــم غیرعمد توســط 
نیکوکاران ثبت شــد که تعــدادی از این افراد در 
بازدید ریاســت قوه قضائیه از ندامتگاه شــهرری 
در بهمن ســال گذشــته با کمک ســتاد دیه آزاد 
شــدند. منوچهر رحمانی، افــزود: میزان کمک به 
زنــان زندانی نیازمند جرائــم غیرعمد در تهران از 
سوی نمایندگی ستاد دیه طی سال ۹۸، نسبت به 
سال گذشته رشــد ۲۳ درصدی داشته که با مرور 
آمارهای گذشــته این رقم بی ســابقه بوده است. 
در ســال گذشــته، تعداد ۴۰ نفر از زنــان زندانی 
نیازمند جرائم غیرعمد که جمع میزان بدهی آنها 
حدود ۵۳ میلیارد ریال بوده، با پیگیری مددکاران 
نمایندگی ستاد دیه استان تهران، مذاکرات متعدد 
با شــکات و دعوت به گذشــت و تخفیف، قبولی 
اعسار از ســوی مراجع قضائی، کمک های نقدی 
نیکوکاران و همچنین اعطای وام، آزاد شده و نزد 

خانواده های خویش بازگشتند. 

الو شرق 88948273
sharghline@sharghdaily.ir

پیامک: 30004699

گلایــه از گرانی حبوبات: قیمــت تمامی حبوبات  �
صددرصــد افزایش یافتــه و این گرانــی باعث گلایه 
خانواده های کم درآمد و حتی کاســبان شــده است. 

قابل توجه مسئولان مبارزه با گرانی!
رقیه رشیدی از شهریار

لطفــا قیمت روزنامــه را کاهش دهیــد: روزنامه  �
«شــرق» نســبت به بقیه روزنامه ها گران تر اســت و 
علاقه مندان برای تهیه آن در مضیقه اند. لطفا قیمت 

روزنامه را کاهش دهید و مخاطبانتان را دریابید!
عرفان

اســتخرها را با شــرایط بــاز کنند: مدت هاســت  �
اســتخرها به علت پیشگیری از شــیوع بیماری کرونا 
تعطیل شده اند. بیمارانی هستند که به توصیه پزشک 
معالجشان به آب درمانی نیاز دارند. پیشنهاد می شود 
در استخرها تب ســنج بگذارند و با این شرایط پذیرای 

مراجعان باشند.
امیرعلی زارچی

تنباکوهــای غیراســتاندارد: تولید، بســته بندی و  �
توزیع تنباکوهای غیراســتاندارد که مشــخص نیست 
در چــه مکان هایــی و بــه طــور غیرقانونــی انجام 
می شود، اســتعمال قلیان با این گونه تنباکوها را برای 
مصرف کننــدگان نگران کننده کرده اســت. خواهش 
می کنم افرادی که مکان هایی را می شناسند که چنین 
کاری انجام می دهند، به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ 

اعلام کنند تا آنها به موضوع رسیدگی کنند.
علی از تهران

ورشکستگی ابزارفروشان: عــده ای از ابزارفروشان  �
از سال های گذشــته در میدان حسن آباد تهران در این 
کار فعالیت داشــته اند، اما متأســفانه به علت شیوع 
بیماری کرونا مغازه هایشــان تعطیل شــده و در حال 
ورشکستگی اند. چک هایی که برگشت خورده یا پاس 

نشده اند از مهم ترین مشکلات این صنف است.
محمدرضا سیاه پوش به نمایندگی از طرف همکاران

یکــی از علت های اصلی گرانــی خودرو، معامله  �
توسط غیرمصرف کنندگان است؛ آنهایی که شغلشان 
همین اســت و جــز سودرســانی شــخصی هدفی 
ندارند و متأســفانه هیچ مرجعی هم با آنها به خاطر 

قیمت گذاری سلیقه ای برخورد نمی کند.
یک مخاطب

حکایت همچنان باقی است
علی مطهری در آخرین روزهای نمایندگی از خطر  تک صدایی و لزوم اصلاح  ساختار   می گوید

امیرمحمد حسیني: گاهي میان صحبت هایش مکث هاي طولاني دارد، اما همین که می خواهی سکوت را بشکني و 
سراغ سؤال بعدي بروي، دوباره سخنانش را از سرمي گیرد. سعي مي کند کلمات تا جاي ممکن سنجیده ادا شود. ماه 
رمضان است و کرونا هنوز مثل شبحي بالاي سرمان مي چرخد. همین ها کافي است تا هر مصاحبه اي بر هم بخورد؛ 
اما نه وقتي قرار مصاحبه با علي مطهري به بهانه ســالگرد شهادت استاد مطهري گذاشته شده است. او این روزها 
در جدال با شوراي نگهبان است و در آخرین نطق هایش در مجلس هم یک نکته بیش از پیش برجسته شده است؛ 
خطر فاصله گرفتن از اصول و ارزش هاي انقلاب و اندیشــه هاي استاد مطهري و امام خمیني. او در اظهارنظرهاي 
اخیرش چند باري از گفته هاي امام خمیني یاد کرده است. اینکه به گفته امام، در جمهوري اسلامي حتي کمونیست ها 
حق اظهارنظر دارند یا به اعتقاد شهید مطهري، احزاب غیراسلامي نیز باید بتوانند با تابلوي خودشان فعالیت کنند. 
مطهري حالا مدت هاست به همه اینها اشاره مي کند و مي گوید نگران آینده انقلاب است. اینکه او چطور این موضع 
را تبیین مي کند محور گفت وگوي ماست. در حالي که بعد از ۱۲ سال سیاست ورزي به عنوان نماینده تهران در مجلس 
رد صلاحیت شــده و حالا باید پارلمان را هم ترک کند. هرچند معتقد است در مجلس یا خارج آن، هر جا احساس 
ضرورت کند اظهارنظر مي کند. بحث با او چند روزي بعد از سالگرد شهادت استاد مطهري با فاصله اي که کرونا بین ما 
انداخت، آغاز مي شود. ابتدا گفت وگو سویه هاي تاریخي دارد، اما خواه ناخواه جنبه انضمامي پیدا مي کند و به مسائل 
روز جامعه مي رسد. نقطه نظر هاي مطهري حالا بعد از سه دوره نمایندگي از وجوه مختلفي قابل توجه است و البته 
تغییرات زیادي هم کرده است. او حالا از لزوم تغییر ساختار و اراده ملي براي اصلاح سخن مي گوید؛ از خطر نگاهي 

که در این سال ها بر کشور حاکم شده است و هیچ نظر مخالفي را برنمي تابد.
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